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  دکتر مرتضي محيط 

  
چنين به نظر ميرسد که هنوز درباره .  را تعريف کنيمسرمايه داري و سرمايهبراي اينکه وارد بحث ساخت جامعه شويم، ابتدا بايد مقولاتي چون 
اي اينکه بحث خود را ساده تر کنيم بهتر است به توافقي کلي بر سر اين مقولات نامبرده نظرات و برداشتهاي متفاوتي وجود دارد و از اينرو بر

يک نظام اقتصادي ـ اجتماعي است که در آن همچون هر پديده ديگر عوامل و عناصر پرشماري . سرمايه داري يک پديده است. مفاهيم برسيم
  . يده دست يافت اين پدحلقه اصليبراي دستيابي به واقعيت اين پديده بايد به . وجود دارند

از آنجا که جستجوهاي چندين سال گذشته، مرا به اين نتيجه رسانده است که هيچ متفکر و اقتصادداني، نظام سرمايه داري را منطقي تر، عميق 
ت نوشته هاي براي اين کار بهتر اس. تر و علمي تر از مارکس نشکافته است بنابراين بحث خود را برپايه تعريف او از سرمايه داري ميگذارم

  . او دنبال کنيم" 1844يادداشتهاي اقتصادي ـ فلسفي "اقتصادي او را از ابتدا يعني از 
مزدها از طريق مبارزه آشتي ناپذير، ميان : "نوشته شده و بدين ترتيب آغاز ميشود" مزدکار" مارکس زيرعنوان 1844نخستين يادداشت اقتصادي 

سرمايه دار، بدون کارگر مدتي طولاني تر ميتواند به زندگاني خود . وزي الزاما نصيب سرمايه دار ميشودپير. کارگر و سرمايه دار تعيين ميشوند
آشکار است که آنچه در اينجا مورد ) 235. جلد سوم مجموعه آثار مارکس ـ انگلس به زبان انگليسي ص" (ادامه دهد تا کارگر، بدون سرمايه دار

  و انباشت سرمايه (Surplus Value)که در آن سرمايه دار کارگراني را با هدف توليد ارزش اضافي  است فرايند توليد. توجه مارکس است
 قدرت حاکمهبدين ترتيب سرمايه، : "پس از نقل قولي از آدام اسميت مينويسد" سود سرمايه"او در همين يادداشتهاي زيرعنوان . اجير کرده است

(Governing Power) لازم به تذکر است که مارکس در اين يادداشتها هنوز از مفهوم ). 247همانجا صفحه " (آنست بر کار و فرآورده هاي
پاسخ " ثروت ملل"و سپس به نقل از کتاب " سرمايه چيست؟: "او سپس اين پرسش را مطرح ميکند. نيروي کار استفاده ميکند نه مقوله کاريا 

  ). همانجا" ( که بايد به کار گرفته شود و انبار شده استکار انباشته شدهکميت معيني : "ميدهد
ارزش محصول زمينها و کار يک ملت به هيچ وسيله اي : "مارکس در ادامه بحث خود در همين يادداشتها با نقل قول از آدام اسميت مينويسد

  ). 257جلد سوم مجموعه آثار ص  ("رانهمان کارگ) بهره وري کار(افزايش قدرت توليد  و يا شماره کارگران مولدافزايش نمييابد مگر با افزايش 
تحليل .  متمرکز ميکند نه حوزه توزيع، مبادله يا مصرففرايند توليدمارکس برخلاف بسياري از اقتصاددانان کلاسيک محور اصلي بحث خود را بر 

 نه تنها نقطه آغاز بلکه مرحله وليدتديالکتيکي او از تاثير متقابل توليد، توزيع، مبادله و مصرف، مارکس را به اين نتيجه ميرساند که 
(mornent) مجموعه آثار ص 28مقدمه جلد (  تعيين کننده اين وحدت نيز هست و اشکال توزيع تنها بيان انواع توليدند XV (   

 نگيرد تنها به  بالقوه است که تا زماني که به سرمايه دار تعلق (Use Value)  از نظر مارکس يک ارزش استفاده(Labor Power)نيروي کار 
در مرحله دوم ـ که . در فرايند مبادله کار و سرمايه، ابتدا نيروي کار از کارگر به سرمايه دار منتقل ميشود. صورت يک نيروي بالقوه باقي ميماند

چنين .  ارزش ميکند با(Exchange Value)ايجاد ارزش مبادله  ) ارزش استفاده در حال فعاليت و عمل(فرايند توليد است ـ اين نيروي کار 
   ) XX مجموعه آثار 28مقدمه جلد (فرايندي ريشه اصلي حفظ و گسترش سرمايه است 

: چنين آغاز ميشود" توليد"معروف شده است، زير عنوان " گروندريسه"که به ( مارکس 1857ـ58مقدمه معروف يادداشتهاي اقتصادي سالهاي 
نقطه حرکت لاجرم از توليد افراد در يک جامعه، يعني توليد اجتماعا تعيين شده افراد خواهد . کنيم آغاز ميتوليد ماديموضوع مورد بحث خود را با "

پس هنگامي که صحبت از توليد ميکنيم، هميشه توليد در مرحله : "او در ادامه بحث خود چنين مينويسد). 17 مجموعه آثار ص 28جلد (بود 
جتماعي را در نظر داريم ـ بنابر اين چنين به نظر ميرسد که هر آينه بخواهيم درباره توليد بحث معيني از تکامل اجتماعي و توليد توسط افراد ا



در مراحل مختلف را رديابي کنيم و يا از همان ابتدا اعلام کنيم که سر و کارمان بايک عصر تاريخي ) جامعه(کنيم يا بايد فرايند تاريخي تکامل 
  ).  ـ تأکيد از نويسنده23همانجا ص " (بحث ما به واقع هم همين نوع توليد است موضوع. ويژه مثلا توليد بورژوايي است

 آغاز ميکند و آن هم توليد توليد بحث خود را از 1857ملاحظه ميکنيم که مارکس باز هم در آغاز از سرگيري پژوهشهاي اقتصادي خود در سال 
  . است) سرمايه داري(هم توليد نوع بورژوايي که آن ) رشد نيروهاي مولده(در مرحله معيني از رشد اجتماعي 
هيچ توليدي بدون ابزاز توليد ممکن نيست، حتي اگر اين ابزار تنها دست انسان باشد، هيچ توليدي بدون کار : "مارکس در همانجا ادامه ميدهد

اي يک انسان وحشي از طريق تجربه مکرر او انباشته شده از پيش ممکن نيست، حتي اگر اين کار، تنها مهارت انباشته شده و متمرکز در دسته
  ) 23همانجا ص ." (باشد

همانگونه که خواهيم ديد تفاوت بنياني انسان با . آنچه در اين بخش از پژوهشهاي مارکس آشکارا به چشم ميخورد، اهميت ابزار توليد است
مارکس در . هترين معيار براي تشخيص تاريخ تکامل هر جامعه استحيوان دقيقا در قدرت ابزارسازي انسان است و تاريخ تکامل ابزار توليد نيز ب

 از توليد است به طور مثال، کشاورزي، مخصوصيتوليد هميشه رشته : "دنباله بحث خود مفهوم توليد را باز هم بيشتر شکافته و ادامه ميدهد
ليد را کم يا بيش به پيش ميبرند کندوکاو پيرامون ميزان شرايطي که تو) براي درک علمي). "(46همانجا ص " (دامداري، توليد صنعتي و غيره

توليد، توزيع، مبادله و مصرف يک مقياس منطقي  . . . لازم خواهد بود) ملتها( در دوره هاي مختلف تکامل کشورها )بهره وري کار(قدرت توليد 
(Syllogism) و مبادله خصوصيت آن و مصرف مورد فردي آن را که  متناسب به وجود ميآورد که توليد کليت و عموميت اين قياس و توزيع

  ) 27همانجا ص " (نقطه پاياني اين کليت است نشان ميدهد
مبادله به نوبه خود آنچه را ). برآورنده نيازها هستند(توليد، کالاهايي را به وجود ميآورد که با نيازها تطابق دارند : "مارکس در جاي ديگري مينويسد

بنابرين توليد نقطه . . .  نيازهاي فردي توزيع ميکند و سرانجام در اثر مصرف، کالا از اين حرکت اجتماعي ناپديد ميشود توليد شده متناسب با
توليد و مصرف اگر به عنوان فعاليتهاي يک فرد و با : "در ادامه همين بحث ميخوانيم) 26همانجا ص " (آغاز حرکت و مصرف نقطه پايان آن است

نظر گرفته شوند، در هر مورد به عنوان نقطه عطفي از يک فرايند ظاهر ميشوند که در آن، توليد نقطه آغاز حرکت و بنابرين افراد پرشماري در 
پاسخ به اين پرسش که : "مينويسد" توزيع و توليد"او در ادامه بحث خود زير عنوان ) 21همانجا ص " (نقطه عطف غالب و برتر را تشکيل ميدهد

: پرسش مطرح شده در بالا در نهايت ميتواند چنين خلاصه شود: خود آشکارا به حوزه توليد برميگردد. توليد را تعيين ميکند) نوع(نوع توزيع چگونه 
شرايط تاريخ به طور کلي چه نقشي در توليد دارند و توليد به طور کلي با فرايند تاريخ چگونه مربوط ميشود؟ چنين پرسشي آشکارا به قلمرو تحليل 

  ) 38همانجا ص ." (خود توليد تعلق داردو بحث 
 .توزيع تعيين کننده است يا توليدمارکس در اينجا مطلب بسيار بنياني اي را عنوان ميکند و آن اينکه آيا در تکامل تاريخ انسانها در تحليل نهايي 

نوع را در تحليل نهايي ميتوان از طريق ) مالکيت(يع جواب آن از نظر مارکس آن است که توليد جنبه تعيين کننده دارد چرا که به نظر او نوع توز
تسخير سرزمينهاي ديگران ميتواند سه نوع پيامد : "مارکس در ادامه يادداشتهاي خود مطلب را به طور کامل و روشن بيان ميکند.  تعيين کردتوليد

 طور مثال انگليسي ها در ايرلند قرن نوزدهم و تا حدودي در به(يا تسخيرکنندگان شيوه توليد خود را بر تسخيرشدگان تحميل ميکنند : داشته باشد
و يا دو شيوه توليد اثر متقابل برهم ) مثل ترکها يا روميها(، يا به شيوه توليد پيشين اجازه ميدهند ادامه يابد و به گرفتن خراج بسنده ميکنند )هند

در تمام اين موارد، ). نين چيزي تا حدودي در استيلاي نوع آلماني روي دادچ(ميگذارند که شيوه توليدي جديدي با يک سنتز جديد پديد ميآورند 
اين شيوه توليد است ـ چه شيوه توليد استيلاگران، چه شيوه توليد قوم زير استيلا و چه شيوه توليدي اي که از آميزش اين دو به وجود ميآيد ـ که 

به طور مثال مغولها که موجب نابودي روسيه شدند در راستاي شيوه توليد خود که گله . . . تعيين کننده شيوه توزيع جديد برقرار شده خواهد بود 
آلمانهاي بربر که شيوه توليد سنتي شان کشاورزي، داشتن سرف و . داري بود و نياز بنياني آن سرزمين هاي وسيع  غيرمسکون است عمل کردند

لات رم را به زير سيطره خود کشند چرا که زمينداري نوع متمرکز، روابط کشاورزي پيشين زندگي منزوي روستايي را ميطلبيد به آساني توانستند ايا
 ). 35 و 34 صفحات 28جلد " (را در آنجا از ميان برده بود

 نتيجه اي که به آن ميرسيم: "مارکس در همين مقدمه گروندريسه پس از بررسي حوزه گردش يا مبادله، از بحث خود چنين نتيجه گيري ميکند
توليد عامل  .  يا وجوه گونه گون يک وحدت اند(Totality)اين نيست که توليد، توزيع، مبادله و مصرف همانند هم اند بلکه عناصر يک کليت 

(moment) معيني از مصرف، ) شيوه(توليد معيني، ) شيوه(بنابرين . . . و هم در رابطه با عوامل ديگر است . . .  غالب، هم در رابطه با خود
مارکس سپس براي روشن کردن معناي انواع سرمايه، در دنباله ). 36 ص 28جلد " (وزيع، مبادله و رابطه معيني ميان اين عوامل تعيين ميکندت

نخستين شکلي که سرمايه، به عنوان سرمايه خود را نشان ميدهد پول : "مينويسد" فرايند توليد سرمايه" خود زير عنوان 1857ـ 58يادداشتهاي 
اين حرکت خريد با هدف فروش که شکل مشخص داد و ستد را تشکيل  پول ـ کالا ـ کالا ـ پول، تبديل پول به کالا و تبديل کالا به پول، .است
ملاحظه ميشود که سرمايه ) 184 ص 28جلد ." (، سرمايه به مثابه سرمايه تجاري، از ابتدايي ترين دورانهاي تکامل اقتصادي ديده ميشودميدهد

مارکس براي توضيح بيشتر درباره سرمايه تجاري در . ه هيچ رو شکل ويژه سرمايه داري نوين نيست و از دوران کهن وجود داشته استتجاري ب
کلي که هنوز به ش. سرمايه تجاري، تنها سرمايه در حال گردش است و سرمايه در حال گردش، نخستين شکل سرمايه است: "همانجا ادامه ميدهد



نوع تکامل يافته تر سرمايه، : "او سپس براي توضيح نوع ديگر سرمايه ادامه ميدهد) 185ـ 184 ص، 28جلد " (يد نشده استهيچ رو پايه تول
  ) 185همانجا، ص ." (مربوط ميشود) اقتصادي( و ربائي است که ظهور مستقل آن نيز به مرحله اي ابتدايي از تکامل سرمايه پولي و بهره پولي
، کالايي که تنها از طريق تبديل به کالاي ديگر تحقق مييابد و کالاهاي در گردشاز سوي ديگر : "يه را نيز شرح ميدهداو نوع ديگري از سرما

." سرمايه کالايي استسپس از قلمرو گردش بيرون رفته، نيازهاي بلاواسطه را برميآورد نيز از انواع اوليه سرمايه به شمار ميرود که اساسا 
  ). همانجا(

کنيم که مارکس تا اينجا سه نوع سرمايه را شرح ميدهد که هر سه نوع از دوران کهن و در زماني بسيار دورتر از آغاز دوران سرمايه ملاحظه مي
در زير خواهيم ديد که هر يک از اين . پيش سرمايه داري اندبه ديگر سخن هر سه نوع سرمايه بالا متعلق به دوران . داري وجود داشته اند

ميتوانند در آغاز دوران سرمايه داري و يا در حين آن نقشي ارتجاعي و بازدارنده بر پيشرفت نظام سرمايه داري و رشد ) يا مجموع آنها(سرمايه ها 
نيروهاي مولد داشته باشند، اين سرمايه ها از سوي ديگر ميتوانند تبديل به سرمايه صنعتي شده و بخشي از انباشت اوليه سرمايه براي ورود به 

  .  را تشکيل دهندسرمايه داري صنعتيله مرح
 دوران سرمايه داري را تشکيل ميدهد چرا که تنها اين نوع سرمايه است که صفت مشخصهاز نظر مارکس، اين تنها سرمايه صنعتي است که 

: روندريسه برميگرديمبراي توضيح اين واقعيت باز هم به دنباله بحث مارکس در گ.  ايجاد کند(Surplus Value)ميتواند ارزش اضافي 
آن از پيش فرض شده اند و توسط آن ) لحظات(مراحل .  نيست(Self renewal)داراي اصل خود بازسازي ) تجاري(سرمايه در حال گردش "

رف خنثي شدن در غير آن صورت به ط. کالاهاي جديد ـ مانند افزودن هيزم به تنور ـ بايد به طور دائم به درون آن ريخته شوند. به وجود نميآيند
به عبارتي ديگر حوزه گردش در اقتصاد، به خودي خود به وجود آورنده ارزش اضافي و ضامن تجديد حيات و حفظ سرمايه ). همانجا" (ميرود

ر مثال در تمام به طو. توليد کالاهايي که با سرمايه تجاي مبادله ميشوند ميتواند از نوع توليد پيش سرمايه داري باشداز سوي ديگر . نميتواند باشد
که دوران تسلط سرمايه تجاري بود، کالاها يا در کشورهاي عقب مانده غير اروپايي و يا حتي در کشورهاي اروپايي ) سوداگري(دوره مرکانتيليسم 

کالا در نقطه ديگري هدف اين نوع سرمايه خريد ارزان کالاها در يک نقطه و فروش گرانتر همان . با شيوه توليد پيش سرمايه داري توليد ميشوند
سرمايه به ديگر سخن در دوران تسلط . بي جهت نيست که مارکس، سود سرمايه تجاري را نوعي دزدي و غارت يا کلاهبرداري ميداند. است

ردش و  يکي از قوانين بنياني حاکم بر گسرمايه صنعتيدر حالي که در دوران تسلط . ، کالاها مطابق ارزش خود خريد و فروش نميشوندتجاري
يعني کالاها مطابق ارزش  خود با هم مبادله ميشوند و بدين .  استقانون ارزشحاکميت ) حتي نيروي کار به عنوان يک کالا(مبادله کالاها 

 چنين پديده اي تنها و تنها منحصر به دوره معيني از. ايجاد ارزش اضافي در حوزه توليد استترتيب آنچه موجب حفظ و گسترش سرمايه ميشود 
يکي کار به عنوان يک ارزش استفاده : در اين مرحله است که کار خصلتي دوگانه پيدا ميکند.  استسرمايه صنعتيتکامل سرمايه يعني تسلط 

(Use Value) که کار مشخص (concrete)ديگري کار به عنوان کار مجرد .  و منشا ايجاد ارزش استفاده است(abstract) که منشاء 
زماني که به . نيروي کار تا زماني که هنوز متعلق به کارگر است، تنها نيروي بالقوه است.  است(Exchange Value) ايجاد ارزش مبادله 

عنوان يک کالا در بازار عرضه شد و توسط سرمايه دار  مطابق ارزش خود و با تعبيت از قانون کلي ارزش به فروش رسيد و سپس به همراه 
تسلط سرمايه صنعتي قابل چنين امري تنها زير . کار افتاد، آنگاه از قوه به فعل درميآيد و ايجاد ارزش اضافي ميکندبه ) وسايل توليد(سرمايه ثابت 

  . اجرا و عملي است
در دوران سرمايه داري ارزش اضافي در درجه . توليد کشاورزي، دامداري و صنعتي: همانگونه که در پيش گفتيم سه نوع توليد اصلي وجود دارد

اما در اين دوران چون هم کشاورزي و هم دامداري مکانيزه و مدرنيزه ميشوند بنابرين .  به طور غالب در حوزه توليد صنعتي ايجاد ميشوداول و
در حالي که در دورانهاي پيش سرمايه داري نه تنها کشاورزي و دامداري هنوز مدرنيزه و . بخش جدايي ناپذيري از صنعت به شمار خواهند رفت

با اين همه منشاء ثروتهاي جامعه . ه و يا به عبارتي ديگر صنعتي نشده اند بلکه صنايع نيز هنوز به شيوه پيش سرمايه داري توليد ميشوندمکانيز
يه اما قوانين حاکم بر اين نوع توليد با قوانين سرما.  است که در حوزه توليد به وجود ميآيدکار انسانهاي مولددر شرايط پيش سرمايه داري نيز 

  . داري متفاوت و مقولات موجود در اين نوع شيوه توليد متفاوت با شيوه توليد سرمايه داري صنعتي است
مرادش سرمايه داري صنعتي است نه سرمايه داري . هنگامي که مارکس صحبت از شيوه توليد سرمايه داري ميکندنکته بنياني آن است که 

بنابرين گرچه وجود . حليل علمي و منطقي نظام سرمايه داري و شيوه توليد سرمايه داري استدرک اين مسئله کليد درک ت. تجاري يا ربائي
) و بخصوص دهقانان(رابطه پول ـ کالا ـ پول، وجود نيروي کار به عنوان کالا در بازار، وجود شهرنشيني، خانه خراب شدن توليدکنندگان کوچک 

  .  وجود چنين نظامي نيستندشرط کافياري شيوه توليد سرمايه داري هستند اما به هيچ رو  برقرشرط لازمو ريختن آنها به شهرها همه و همه 
تجمع پول از طريق رباخواري ـ بويژه رباخواري تحميل شده بر مالکين : "مينويسد" اشکال پيش سرمايه داري"مارکس در گروندريسه زيرعنوان 

ق سود تجاري است که تبديل به سرمايه به معني واقعي آن يعني سرمايه صنعتي در حال حرکت انباشت شده از طري) پولي(ارضي ـ و ثروت 
ملاحظه ميکنيم که مارکس گرچه انباشت سرمايه هاي تجاري و ربايي را يکي از شروط ظهور سرمايه ). 428 مجموعه آثار ص 28جلد " (ميشود

و يا غارت و (سرمايه انباشته شده از راه تجارت و رباخواري . ن ميداندسرمايه صنعتي را تنها شکل سرمايه به معني واقعي آصنعتي ميداند اما 



 از زمين براي عرضه در بازار وجود نيروي کار آزاد شدهزماني ميتوانند به سرمايه صنعتي تبديل شود که ) چپاولگري ديگر کشورها و سرزمينها
 چنين سرمايه هايي توانايي به کار انداختن نيروي کار موجود در بازار را (Guild System)اما به طور مثال در دوره نظام اصناف  . داشته باشد
. يعني براي آغاز نظام توليدي سرمايه داري صنعتي نه وجود سرمايه تجاري و ربائي و نه وجود نيروي کار آزاد در بازار کار کافي است. نداشتند

و يا (ون آمده و به تصاحب سرمايه هاي انباشته شده در حوزه تجارت و رباخواري وسايل توليد نيز بايد از دست اصناف و توليدکنندگان خرد بير
  : در دنباله بحث مارکس ميخوانيم. درآمده باشند) صاحبان اصناف

آنچه ثروت پولي را قادر ميکند تبديل به سرمايه شود، از يکسو قابل دسترس بودن کارگران آزاد و از سوي ديگر قابل دسترس بودن وسايل "
، 28جلد ." ( و آماده حراج اندآزادمعيشت، ابزار و غيره است که تاکنون به نحوي از انحاء در مالکيت توده هاي بي هدف بودند، اما اکنون آنها نيز 

  : چرا؟ چون." حتي چنين شرايطي نيز براي ايجاد نظام توليدي سرمايه داري کافي نيست). 429ص 
به طور مثال چنين صنايعي در شهرهاي . حلي در پيش زمينه يک دوره کاملا متفاوت ميتوانند رشد کنندصنايع  کارگاهي به طور پراکنده و م"

اما اگر سرمايه بخواهد شکل عموما غالب يک دوره باشد شرايط آن تنها به طور محلي و پراکنده نبايد رشد .  اصناف رشد کردنددوشادوشايتاليا 
  ). همانجا." (ع باشدبايد در مقياس وسي) اين رشد(کند بلکه 

اشکال ( حتي با وجود دستيابي به نوعي غلبه و برتري، کافي براي انحلال وجود ثروت پولي به تنهايي: "مارکس در ادامه چنين استدلالي مينويسد
 کار آزاد پايان مييافت يا به ديگر اگر چنين بود، تاريخ رم قديم، بيزانتين و غيره با سرمايه و. نيست) صنعتي(و تبديل آنها به سرمايه ) توليد پيشين

اما . در آنجا نيز انحلال روابط مالکيت گذشته با رشد ثروت پولي و تجارت و غيره ارتباط داشت. سخن مرحله جديدي از تاريخ خود را آغاز ميکرد
بنابرين انباشت و رشد ) 430 صفحه 28د جل" (در واقع سرانجام اين انحلال برپايي صنايع نبود بلکه منجر به غلبه مناطق روستايي بر شهر شد

سرمايه هاي تجاري و ربايي و انحلال اشکال مالکيت پيشين در اثر اين رشد نيز براي ظهور سرمايه صنعتي و توليد صنعتي کافي نيست بلکه 
  . نيروهاي مولده بايد به درجه معيني از رشد رسيده باشند

  : ي صنعتي مينويسدمارکس براي بيان مشخص آغاز دوران سرمايه دار
بنابرين به طور مثال يک بازرگان شماري از ريسندگان و . از نظر تاريخي تغيير مسائل پولي به سرمايه اغلب اشکال ساده و مشخصي دارد"

ليتهاي ثانوي را تبديل بافندگان راکه تا آن زمان چنين کارهايي را به صورت فعاليتهاي ثانوي روستايي خود انجام ميدادند، به کار ميگيرد و اين فعا
قدم بعدي کندن آنها از خانه و کاشانه . به فعاليت اصلي آنها ميکند و از اين طريق آنان را به صورت کارگران مزدبگير به زير سيطره خود ميکشد

 کار و نه وسايل معيشت اين در چنين فرايند ساده اي آشکار است که بازرگان نه مواد اوليه و نه ابزار. خود و تجمع آنها در يک کارگاه است
آنچه او انجام داده اين است که به تدريج آنان را محدود به انجام يک کار کرده است که در آن، آنان . ريسندگان و بافندگان را فراهم آورده است

در آغاز، ) بازرگان. ( توليد خواهند کرداوطريق  و از براي اوبه بازرگان ميشوند و در نهايت تنها ) يعني( به خريدار ]فرآورده خود[متکي به فروش، 
خود را به توليد ارزش مبادله محدود کنند و بدين ترتيب ) ريسندگان و بافندگان(به محضي که آنان . کار آنها را به صورت محصول آنها ميخريد

در . نند، از آن زمان به زير سيطره بازرگان ميروند توليد کنند و براي ادامه حياتشان تمامي کار خود را به پول تبديل کارزش مبادلهمجبور باشند 
کار آنها را ميخرد و ابتدا مالکيت آنها بر ) بازرگان(او .  خود را به او ميفروشند نيز از ميان ميرودمحصولپايان حتي اين خواب و خيال که دارند 

به معني دقيق خود يکي از ) کارگاه صنعتي(مائوفاکتور . آنان ميگيردفرآورده هاشان را از آنان ميگيرد و ديري نميگذرد که وسايل توليد را نيز از 
 و به همراه شيوه هاي توليد کهنه ظاهر ميشود و به تدريج دوشادوش، محلياشکال تاريخي اصلي است که سرمايه در ابتدا به شکل پراکنده يا 

  ). 434 ص 28جلد " (آن شيوه ها را در همه جا از ميان ميبرد
همانگونه که ملاحظه ميشود .  نقل قولهاي مفصل بالا، نشان دادن نظرات بنياني مارکس درباره شيوه توليد سرمايه داري استقصد از بيان

 دوران سرمايه داري صنعتي به شمار ميآورد و آغاز واقعي سرمايه داري را دوران پيش درآمدمارکس دوره مانوفاکتور را باز هم تنها به عنوان 
  .  ميداند(Factory)صنايع ماشيني 

توليد صنعتي است که جنبه  است، بايد پذيرفت که در نظام سرمايه داري اين سرمايه صنعتياگر بپذيريم که منظور مارکس از سرمايه واقعي، 
 تعريف کنيم تا بتوانيم به  راکار، بنابرين ابتدا بايد تيجه کار انسانهاي مولد است اما از آنجا که توليد ن.تعيين کننده دارد و محتواي اصلي آن است

  . پي بريمتوليد ماهيت 
مفهومي که هر بچه دبستاني نيز آن را .  برويمکاردر ابتدا ممکن است تصور شود چرا و به چه دليل بايد به دنبال توضيح مفهومي به سادگي 

 کرد که ساختن هر ديواري بر آن تا به فلک کج خواهد اما اگر الفباي يک علم را فرا نگيريم، آنچنان بنيان کجي را پايه گذاري خواهيم. ميداند
 . رفت

درک عميق و علمي مفهوم کار نه تنها يکي از بنيانهاي اصلي علم اقتصاد سياسي است بلکه برداشتهاي متفاوت از آن ميتواند ريشه بسياري از 
کنولوژي در چند دهه اخير، کاهش اهميت کار جسمي پيشرفتهاي شگرف دانش و ت. اختلافات و بحثها در علوم سياسي و جامعه شناسي باشد

نسبت به کار فکري، جايگزيني ماشين به جاي انسان، گسترده شدن ارتش ذخيره بيکاران، جهاني شدن سرمايه و به زير سلطه کشيدن بخشهاي 



گر در سطح جهاني، تعريف و درک هر چه هر چه بزرگتري از جمعيت کره زمين از سوي سرمايه و پا به پاي آن هر چه گسترده تر شدن طبقه کار
عميق تري از مفهوم کار را ميطلبد چرا که تمام اين رويدادها به دشمنان توده هاي زحمتکش فرصت داده است تا آب را گل آلود کنند و مفاهيم 

  . را تحريف و در راستاي منافع خود تعريف کنند" ساده"
. ته باشيم نخواهيم توانست طبقه کارگر را تعريف کنيم و حدود و مرزهاي آن را تشخيص دهيمتا زماني که تعريف علمي و جامعي از کار نداش

تشخيص اين مرزها نه تنها در جوامع عقب مانده با اقتصادهاي مسخ شده و پيچيده بلکه در کشورهاي پيشرفته سرمايه داري نيز کاري ساده 
 شمار هر چه بيشتري از افراد جامعه نه تنها به صف بيکاران ميپيوندد (Productivity)نيست، چرا که با افزايش شگفت انگيز بهره وري کار 

  . بلکه به انجام کارهاي غيرمولد، غيرسازنده و غيرمفيد کشيده ميشوند و از اين رو تعيين مکان و زمينه طبقاتي اين اقشار از جامعه دشوار ميشود
بنابه گفته دانشمندان اقتصاد : "مينويسد" نقش کار در گذار ميمون به انسان"ند خود زيرعنوان فردريک انگلس در نوشته کوتاه و ناتمام اما ارزشم

کار در واقع در کنار طبيعت ـ که عرضه کننده موادي است که کار آنها را به ثروت تبديل ميکند ـ منبع . سياسي، کار، سرچشمه تمام ثروتهاست
کار بنياني ترين شرط هستي انسان و تا به آن اندازه است که به يک معني بايد بگوييم . ن استاما حتي چيزي بي نهايت بيش از اي. ثروت است

  ." کار انسان را آفريد
   ) .Inter, Pub 318منتخاب يک جلدي مارکس ـ انگلس به زبان انگليسي ص (

که کم کم آغاز به راه رفتن روي دو پا ميکنند شرح انگلس در اين نوشته فرايند آزاد شدن تدريجي دستهاي يک بخش از ميمونهاي انسان نما را 
آزاد شدن ). همانجا."(گامي تعيين کننده در گذار ميمون به انسان است) آزاد شدن دستها و راه رفتن روي دو پا(اين رويداد : "ميدهد و مينويسد

  . ترين ميمونها را از پايين ترين انسانهاي اوليه جدا ميکنددستها و امکان کاربرد آنها براي انجام فعاليتهاي ساده همان شکافي است که پيشرفته 
پيش از آنکه دستهاي انسان توانايي ساختن اولين کارد از سنگ آتشزنه : "به قول انگلس. فرايند اين تغيير و جدايي صدها هزار سال طول ميکشد

  ) 350همانجا، ص ." ( در مقايسه با آن ناچيز به نظر ميرسندرا پيدا کند، آن چنان زمان طولاني بايد گذشته باشد که دورانهاي تاريخي ما
  ) همانجا." (بلکه ساخته و پرداخته کار نيز هستبنابر اين دست نه تنها وسيله کار "

 با هم همانگونه که ميدانيم يکي از کشفيات دورانساز داروين اين بود که تغيير شکل و تکامل اعضاء و اندامهاي بدن انسان ارتباطي ناگسستني
  . در هماهنگي با هم تغيير و تکامل پيدا ميکنند) ارگانيسم(دارند و کل اعضاء يک موجود 

تجربه در واقع کار هماهنگ عضلات، . ميآموزد" تجربه"آزاد شدن دستها و توانايي انسان اوليه در دستکاري طبيعت و اشياء موجود در آن به او 
.  هر تجربه اي بر مغز انسان اثراتي ميگذارد و با تراکم اين تجربيات سطح مغز وسيعتر ميشود.تاعصاب، استخوانها، مفاصل و مغز انسان اس

همين تجربيات و انباشت اثرات و نقش آنها بر سطح مغز است که مغز انسان را از مغز . شيارهاي آن عميقتر و در نتيجه بر وزن آن افزوده ميشود
اما انسان اوليه با دست بردن در طبيعت و ساختن اولين ابزار به تدريج توانايي ساختن اشياء . يل ميکندحيوان جدا و او را به موجودي عاليتر تبد

از اينجاست که انسان به موجودي اجتماعي . مختلف را پيدا ميکند و درمييابد که زندگي جمعي ضامن حفظ و بقاء او و تسهيل زندگي اوست
 زندگي در چنين شرايطي تبادل اشياء مورد نياز زندگي را ميطلبد و بنابراين افراد چنين جوامعي بايد با . را به وجود ميآوردجامعهتبديل ميشود و 

از اينجاست که انسانهاي اوليه آغاز به . تبادل اشياء و ابزار بين انسانها برقراري نوعي ارتباط جديد و ذهني را ميطلبد. هم تبادل اشياء و ابزار کنند
هزاران و شايد دهها هزار سال . اين اصوات در واقع هر يک نشانه يا علامتي براي اشياء و ابزار مورد تبادل اند. ميکننداداي نخستين اصوات 

گسترش . طول ميکشد تا حنجره اين انسانهاي اوليه و تارهاي صوتي آن به تدريج تکامل پيدا کنند تا توان اداي اصوات و کلمات را داشته باشند
دل اشياء هر چه بيشتر، کاربرد اصوات و کلمات پرشمارتر و رشد حنجره و تارهاي صوتي، رشد باز هم بيشتر مغز در مراکز و تجربه انسان، تبا

بدين ترتيب پا به پاي گسترش تجربه انسان با جهان خارج، افزايش مهارت و تسلط بيشتر بر طبيعت و مواد . نواحي ويژه اي را به دنبال ميآورد
باط ميان افراد و تجمعات انساني و تبادل اشيا و ابزار گسترده تر ميشود و به همراه آن عضلات، اعصاب، حنجره و مغز انسان موجود در آن، ارت
  .  را آغار ميکندسخن گفتنبيان نشانه ها و اصوات و کلمات و تبادل آنها ميان انسانها فرايند . تکامل مييابند

سخن گفتن . شعور و تفکر انسان ريشه در سخن گفتن دارد. ر که حيواني است ناطق و سخنگوانسان از آن جهت حيواني است هشيار و متفک
به طور مثال هنگامي که واژه سنگ را به کار . مرحله اي عالي از تبادل مفاهيم ميان انسانهاست که براي دست يافتن به آن نياز به تجربه هست

نيست بلکه تمام سنگهايي را در ذهن خود مجسم ميکنيم که در تجربه يا حواس  (Concrete)ميبريم منظور ما يک سنگ مشخص و ملموس 
واژه سنگ، نوعي تجريد . پنچگانه خود با سنگهاي متفاوت با اشکال، رنگها، سطوح، اوزان و حجمهاي مختلف تجربه کرده و شناخته ايم

(abstraction)نايي تجريد تنها در انسان وجود دارد و سرچشمه شعور توا.  يعني جدا کردن مفهوم سنگ از يک سنگ ويژه و مشخص است
  . انسان در همين توان او نهفته است

پاولف ثابت کرد حيوانات در اثر يک سلسله انگيزش که طبيعت اطراف آنها بدانان . پژوهشهاي پر ارج پاولف به کشف انعکاسات شرطي انجاميد
 ميتوانند بغايت پيچيده شوند تا جايي که مثلا يک سگ خواهد توانست شرطي شدن اين واکنشها در اثر. وارد ميکند واکنش نشان ميدهند

يا زنبور ميتواند لانه هايي بسازد که به قول مارکس بسياري معماران را شرمگين کند و عنکبوت آنچنان تارها و تله . عملياتي پيچيده انجام دهد



انعکاس تمام اين عمليات اما هر چه هم پيچيده و ظريف باشند از حد و مرز . ته باشدهايي بسازد که کمتر بافنده اي توانايي آن ظرافت را داش
يک عنکبوت ميتواند بخشي از تار . است نه عقلاني" غريزي"بنابر اين واکنش به انگيزشهاي طبيعي توسط حيوانات .  فراتر نميروندشرطي

يک حيوان ميتواند . او بدون درک اين رويداد به ساختن باقيمانده آن ادامه ميدهدعنکبوت خود را بسازد و حال اگر بخشي از آن را از ميان ببريم 
 براي پيدا کردن راهي ديگر را نخواهد تعقلاما اگر تغييري در مسير او به وجود آوريم، راه را گم خواهد کرد و توان . راه خود را به منزل پيدا کند

 در طبيعت، در کنش و واکنش خود با طبيعت از طريق حواس پنچگانه، دست بردنمار در اثر در حالي که انسان با انباشت تجربيات پرش. داشت
او در رويارويي با پديده ها و مواد طبيعي از . به وجود ميآورد) بويژه در مناطق گيجگاهي و پيشاني قشر مغز(اثرات بيشماري در مناطق حافظه مغز 

 هم و محک زدن به تجربه نوين خود در مقايسه و رابطه با تجربيات انباشته شده پيشين در قشر اين مناطق حافظه و ارتباط گيري اين مناطق با
. و تفکر و تعقل نيز مجموعه اي پيچيده از همين قياسها، تخمينها، ارزيابيها و راه يابي هاست. مغز به قياس، تخمين، ارزيابي و راه يابي ميپردازد

بنابر اين پيچيده ترين عمليات و فعاليتهاي . فرايند انعکاس شرطي است که تفاوتي بنياني و کيفي با آن داردچنين فرايندي نه تنها پيچيده تر از 
  .  پرداختکارحال پس از اين مقدمه ميتوان به تعريف ). همانجا" (کار با ساختن ابزار آغاز ميشود" ناميد، چرا که کارحيوانات را نيز نميتوان 

" سرمايه"او در فصل هفتم جلد اول . تعريف و تحليلي علمي تر و عميق تر از تحليل مارکس از کار داده نشده استبه جرأت ميتوان گفت هنوز 
  : مينويسد" روند کار و فرايند توليد ارزش اضافي"زيرعنوان 

ش و واکنش ميان خود و طبيعت را کار در درجه نخست فرايندي است ميان انسان و طبيعت، فرايندي که در آن، انسان با فعاليت آگاهانه خود کن"
او به عنوان يکي از نيروهاي طبيعت با مواد طبيعت روبرو ميشود و نيروهاي طبيعي بدن خود، يعني بازوان، پاها، مغز و . آغاز، تنظيم و کنترل کند

انسان با اين نوع کنش بر جهان بيرون از . رددستهاي خود را به فعاليت مياندازد تا مواد طبيعت را به شکل متناسب و سازگار با نيازهاي خود درآو
او نيروهاي بالقوه و خفته در طبيعت را تکامل ميبخشد و آنها را واميدارد به . خود و تغيير دادن آن، به طور همزمان طبيعت خود را نيز تغيير ميدهد

ميان آن وضعي که .  که يادآور جانوران است سروکار نداريمدر اينجا با آن اشکال غريزي و بدوي کار. زير فرمان او درآيند و از او اطاعت کنند
کار انسان هنوز در مرحله غريزي بود و وضعي که انسان نيروي کار خود را به عنوان يک کالا براي فروش به بازار ميآورد فاصله زماني به غايت 

عنکبوت عملياتي انجام ميدهد که . ر انسان بر خود داردفرض ما بر اين است که کار به شکلي است که مهر اختصاصي کا. طولاني وجود دارد
اما آنچه بدترين معمار را از بهترين زنبور مشخص ميکند . شبيه يک بافنده است و زنبور با ساختن لانه اش بسياري معماران را شرمگين ميکند
در پايان هر فرايند کار، محصولي به دست ميآوريم . ا ميکنداين است که معمار، ساختمان خود را پيش از آنکه در واقعيت بسازد، در تصور خود برپ

کارگر نه تنها در ماده اي که روي آن کار ميکند تغيير شکل به وجود ميآورد . که از پيش و از آغاز آن فرايند در تصور و انگار کارگر وجود داشت
  ." بلکه هدف خود را نيز در آن تحقق ميبخشد

  Charles Kerr) 197ـ198 ص 1906نگليسي چاپ جلد اول کاپيتال، به زبان ا(
  : در توضيح چنين تعريفي از کار توسط مارکس بايد چند نکته بنياني را يادآور شد

 از سوي انسان بر طبيعت براي فراهم کردن نيازهاي زندگي و مهار کردن طبيعت است در جهت برآوردن اين آگاهانه فعاليتي کارنخست آنکه 
 انسان نام )فکري(مغزي   و عصبي، عضلانياي مارکس و انگلس هر جايي صحبت از کار ميشود، از کاربرد و مصرف نيروي در نوشته ه. نيازها

مراد از کار برخلاف آنچه در ذهن بسياري از نظريه پردازان جا افتاده است به هيچ رو تنها کاربرد عضلات، استخوانها و مفاصل . برده ميشود
 است که هدف آن از پيش در مغز کارگر تعيين شده است و بنابرين با کاربرد انرژي فکري و مغزي نيز گاهانهعاليتي آنيست بلکه کار، عملي و ف

تصور يک کارگر در ذهن بسياري از نيروهاي سياسي به صورت انساني با لباس آبي و گردن و بازواني عضلاني نيز تصوري نابجا و . همراه است
هر چه بيشتر از هم جدا ميشوند، اما " کار جسمي"و " کار فکري"با پيشرفت هر چه فزاينده تر تقسيم کار، ترديدي نيست که . مخدوش است

چرا که . همانگونه که خواهيم ديد اين بدان معني نيست که کار جسمي همراه با کار فکري نيست و کار فکري به معني حذف کار جسمي است
به شکلي که در " يقه آبي"از کارگران " يقه سفيد"بنابراين جدا کردن کارگران .  بدن انسان هستنداين هر دو بخش جدايي ناپذيري از ارگانيسم

  . نوشته هاي بسياري از اقتصاددانان و جامعه شناسان غرب ديده ميشود از پايه علمي و عملي برخوردار نيست
از اينرو اگر . قرار ميدهد) و ديگر نظامها(ل خود از نظام سرمايه داري  را محور تحليانسان مولدنکته دوم آنکه مارکس با اين تعريف خود از کار، 

به همين . جنبه تعيين کننده اين تضاد، بي ترديد انسانهاي مولداندنيروهاي مولده را يک پديده متضاد مرکب از ابزار توليد و انسانهاي مولد بدانيم، 
جنبه تعيين کننده آن به طور تاريخي ز نيروهاي مولده و روابط توليدی بدانيم بي ترديد ترتيب اگر نظام سرمايه داري را يک پديده متضاد مرکب ا

در تضاد با ( که هم عامل تعيين کننده نيروهاي مولد انسانهاي مولد اندپس در يک نظام توليدی، اين . و در تحليل نهايي نيروهاي مولده اند
. است) تضاد طبقاتي در اثر روابط مالکيت(و هم عامل تعيين کننده روابط توليدي ) ش بشريطبيعت و عامل پيش برنده ابزار توليد، تکنيک و دان

از اين رو براي پيشبرد امر توسعه و پيشرفت يک جامعه جنبه تعيين کنندگي دادن يک جانبه به ابزار توليد به همان اندازه ميتواند گمراه کننده و 
انسان مولد نه تنها نقش جنبه هاي گوناگون و . وابط توليدي و مبارزه طبقاتي ميتواند زيان برساندزيانبار باشد که اهميت يک جانبه دادن به ر

بيشمار روابط توليدي و تضاد طبقاتي را بر قشر مغز خود دارد بلکه آگاهيش ارتباطي ناگسستني با رشد نيروهاي مولد، يعني ابزار توليد، علم، 



بنابرين عمل و فعاليت اجتماعي اين انسانهاي مولد تعيين کننده تغيير . نيز دارد) فرهنگ او" در يک کلام و(تکنولوژي و درجه تسلط او بر طبيعت 
اين، انسانهاي مولد و کار آنهاست که به وجود آورنده ثروت جامعه است، و اين خواستها، آرزوها، اميدها و در تحليل . جامعه و تغيير جهان است

براي تحليل نظام توليدي يک جامعه درجه رشد بر اين پايه است که بايد گفت . ميبرد) يا به پس(جامعه را به پيش آخر انگيزه هاي آنان است که 
آگاهي سياسي، فرهنگي، ميزان دانش، توانايي تکنولوژيک ـ علمي و درجه تسلط انسانهاي مولد آن جامعه بر نيروهاي طبيعت جنبه اي تعيين 

  . کننده دارد
توليد زماني ميتواند تحقق پيدا کند که .  استکار فرايندي بسيار پيچيده تر از توليدپيش درباره تعريف کار بيان شد بايد گفت که با وجود آنچه در 

سرمايه دار از يک سو ابزار و وسايل توليد را در مالکيت خود دارد و از سوي ديگر ميتواند نيروي کار را در بازار آزاد کار مطابق با ارزش آن 
چنين شرايطي همانگونه که در پيش نيز اشاره شد از مرحله . اري کند و سپس اين دو عامل را در يک جا جمع و دست به کار توليد زندخريد

. يرود به وجود ميآيد و از اين طريق بهره وري کار بالا متقسيم کاردر اين کارگاههاي صنعتي به تدريج . آغاز ميشود) صنايع کارگاهي(مانوفاکتور 
از آنجا که افزايش . به طور مشروح بيان شده است" ثروت ملل"قوانين گردش و عملکرد کار و سرمايه در اين دوران توسط آدام اسميت در کتاب 

 و در نتيجه افزايش (Relative Surplus Value)بهره وري کار يکي از عملي ترين و منطقي ترين راههاي بالا بردن ارزش اضافي نسبي  
 است، بنابرين سرمايه دار شديدترين انگيزه را براي پيشبرد هر چه بيشتر تقسيم کار و در نتيجه پيشبرد تکنولوژي (Rate of Profit) سود نرخ

  را(Necessary Labor)گرايش اجتناب ناپذير سرمايه افزايش قدرت توليد و بهره وري کار است تا بتواند کار لازم . "و دانش در امر توليد دارد
راز سر به ). ٨٣ مجموعه آثار مارکس ـ انگلس ص ٢۹جلد " (اين گرايش با تبديل وسايل کار به ماشين تحقق پيدا ميکند. تا حد ممکن نفي کند

 . مهر پيشرفتهاي عظيم تکنولوژيک ـ علمي در نظام سرمايه داري را ميتوان در اين واقعيت يافت
ران شکوفايي نظام سرمايه داري موجب پيشرفتهاي شگرفي براي جامعه بشري، تسلط انسان بر اين پيشرفتهاي علمي ـ تکنولوژيک، گرچه در دو

طبيعت و رهايي انسان از تاريکي و جهل و مرض شد، اما در دوران متأخرش به جاي آنکه در خدمت بشريت قرار گيرند تبديل به عاملي سهمگين 
  . هاي مولده از  حرکت به سوي جامعه اي آزاد از فقر و جهل و مرض و بي عدالتي شده اندبراي به بند کشيدن و نابودي انسانها و بازداشتن نيرو

از جمله کشور ما ايران و اوضاع حاکم کنوني بر جهان " جهان سوم"از آنجا که براي تعريف توليد، تحليل شيوه هاي توليد موجود در کشورهاي 
براي اين کار ابتدا به نظرات مارکس درباره . تنها اشاره اي گذرا به اين تاريخچه خواهيم کرد لازم است ما در اينجا تقسيم کارآگاهي بر تاريخچه 

  .  نقش دانش و تکنولوژي در فرايند توليد اشاره ميکنيم
زماني که تا )  وسايل توليد(وسايل کار : " مينويسد(Means of Labor) وسايل کار يامارکس در گروندريسه ضمن تحليل ابزار و وسايل توليد 

به مفهوم دقيق خود به عنوان وسايل کار، آنچنان که ـ به طور مستقيم و تاريخي ـ توسط سرمايه، و به عنوان بخشي از سرمايه در فرايند توليد 
کل بدين معني که اکنون نه تنها به ش. ميشوند) فرمال( باقي بمانند، تنها دستخوش يک تغيير شکل ظاهري (Valorisation)ارزش اضافي 

  ) ٨٢، مجموعه آثار، ص ٢۹جلد ." ( ظاهر ميشودسرمايه ثابتوسايل کار از جهت مادي بلکه به طور همزمان، به شکل ويژه اي از موجوديت 
خود، نتيجه کار انسانهاي مولد نکته به غايت پراهميتي که در اين نوشته به چشم ميخورد اين است که اکنون بخشي از سرمايه انباشته شده که 

 گرچه ماحصل کار کارگران سرمايه ثابت.  در برابر کارگر قد علم ميکندسرمايه ثابت، نه تنها به صورت وسايل توليد درآمده بلکه در هيولاي است
است اما اکنون موجوديتي هر چه مستقل تر از کارگر به خود ميگيرد و تبديل به هيولايي براي شدت بخشيدن به کار، بالا بردن نرخ استثمار و 

  . بيگانگي هر چه بيشتر کارگر از محصول کار خود ميشود
 يا به ماشيناما وسايل کار، به محضي که بخشي از فرايند توليد سرمايه شدند، يک سلسله دگرديسي را پشت سر ميگذارند تا اينکه به صورت "

فا به معني کاملترين و قابل ترين نوع ماشين که به سيستم ماشيني، اتوماتيک صر (ماشيني) اتوماتيک(يک سيستم خودکار عبارت بهتر به صورت 
 با قدرت محرکه خودگردان (automaton)توسط يک دستگاه گرداننده ) سيستم(اين دستگاه ). تنهايي ماشين را به يک سيستم تبديل ميکند

(Self moved)اين دستگاه گرداننده، شامل شمار زيادي اعضاء مکانيکي و فکري .  به حرکت درميآيد(Intellectual) است و خود کارگران 
  ) همانجا." (در قالب نقش اعضاء آگاه آن در ميآيند

ملاحظه ميکنيم که مارکس با درايت کم نظيري نه تنها پيشرفت تکنولوژي را به صورت سرمايه ثابت در هيئت ماشينها ميبيند بلکه آگاهانه از 
ماشينها و (نکته ديگر اين است که در فرايند توليد در يکسو سرمايه ثابت .  نام ميبردابتسرمايه ث به عنوان بخشي از دانشقدرت فکري يعني از 

و در اينجاست که . قرار دارند و در سوي ديگر کارگران به عنوان اعضاء آگاه اين سيستم اما به عنوان پيچ و مهره هاي آن) علم و تکنولوژي
نه تنها کارگر را تبديل به زائده اي متحرک و دور از علم و تکنولوژي فرايند توليد نگه ميدارد سرمايه ثابت در برابر کار ميايستد و در هر لحظه 

بلکه حتي اين ذهنيت را در او به وجود ميآورد که ثروتها و نعم زندگي نه در اثر کار بلکه در اثر علم و تکنولوژي به وجود ميآيند و ميدانيم که 
مارکس در . ميخواهند به ما بقبولانند که دانش و اطلاعات، خود في نفسه زاينده ارزش اند)  و دانيل بلچون هابرماس(نظريه پردازان بسياري 
  : همانجا ادامه ميدهد



 آن (differencia specifia)وجه مشخصه . در چنين حالتي ماشين به هيچ رو به عنوان ابزار و وسايل کار فرد کارگر نمايان نميشود"
به .  آنچنان که ابزار و وسايل کار بايد باشند، نيست(object)ميان فعاليت کارگر و موضوع کار ) ميانجيگري(سيله ارتباط ، به هيچ وجه و)ماشين(

کار او مواظبت از ماشين و . عکس، فعاليت کارگر تنها به صورت ميانجيگري او ميان کار ماشين و عمل ماشين بر روي مواد خام درميآيد
اين، مانند کاربرد ابزار نيست که کارگر با مهارت خود و به کار انداختن فعاليت اعضاء خود به آن حيات . آن ميشودجلوگيري از هر نوع وقفه 

به عکس، ماشين که در برابر کارگر داراي مهارت و قدرت است، . ميبخشيد و دستکاري و تغيير شکل آن به هنرمندي و استادي او وابسته بود
  ) همانجا" (مکانيک است که تعيين کننده فعاليت آنند) علم(راي روح و روان قائم به ذات خود به صورت قوانين دا. خود، استادي هنرمند است

از . پس ماشين و قوانين علمي و تکنولوژيک حاکم بر آن ديگر تنها ابزار و وسايل ساده کار نيستند بلکه موجوديتي بس پيچيده تر پيدا ميکنند
بالا، کارگر که زماني مهارت، هنرمندي و استاديش در خلق کالاها و نيازهاي زندگي نقشي تعيين کننده داشت، سوي ديگر و پابه پاي پديده 

کارگر که . اکنون تبديل به زائده اي از ماشين ميشود که وظيفه اش نظارت بر درست عمل کردن آن و پيشگيري از وقفه در عمل آن ميشود
رفت تکنولوژي بود اکنون به دانش و دست آوردهاي آن يعني تکنولوژي و ماشين با حيرت و ترس زماني خلاق و ابداع گر و سرچشمه ي پيش

فعاليت کارگر که صرفا به فعاليت تجريدي . "نه تنها به آن با حيرت و ترس مينگرد، بلکه هر لحظه از سوي آن تهديد ميشود. مينگرد
(abstraction)يت و سيطره حرکت ماشين درميآيد و توسط آن تعيين ميگردد و نه عکس آن محدود ميشود، در تمام جوانب خود زير حاکم "

هنگامي که مهارت و تبحر کار کارگر اهميت خود را از دست داد و کارگر تبديل به زائده اي از ماشين شد، کار از شکل ) ٨٣همانجا، ص (
است که مارکس آن را مبناي توليد ارزش اضافي ميداند و و اين همان نوع کاري .  درميآيد(abstract) به شکل مجرد (concrete)مشخص 

دوشادوش پيشرفت علم و تکنولوژي و ماشيني شدن توليد، کار . ارزش کار را مساوي زمان اجتماعا لازم منعقد شده در کالا از اين نوع کار ميداند
  . هر چه بيشتر از صورت کار مشخص به صورت کار مجرد درميآيد

 (automaton)احي و تعبيه اعضا غيرجاندار ماشين آنها را واميدارد به شکلي هدفمند و به صورت يک دستگاه خودگردان  که از طريق طرعلم"
  ). همانجا." (بلکه از طريق ماشين، همچون نيرويي بيگانه، يعني نيروي ماشين بر او اثر ميگذارد. عمل کنند در ذهنيت و فکر کارگر وجود ندارد

 جريان تقسيم کار و پيشرفت تکنولوژي، کارگر که خود در آغاز منبع دانش و تکنولوژي بود هر چه بيشتر از دانش و ملاحظه ميکنيم که در
  .  در برابر او ظاهر ميشود و او را به زائده بلااراده خود تبديل ميکندنيرويي بيگانهتکنولوژي دور ميشود و دانش همچون 

متعلق به سرمايه دار است بدين ترتيب تسلط سرمايه دار بر کارگر هر روز شديدتر ) ار، علم و تکنولوژيوسايل و ابزار ک(از آنجا که سرمايه ثابت 
  . ميشود و با راحتي بيشتري ميتواند با سرنوشت او بازي کند

کار جسمي و "از " کريکار ف"نکته بسيار پراهميتي که بايد در اينجا يادآوري شود آن است که پيشرفت نيروهاي مولد، تقسيم کار و جدا شدن 
به معناي آن نيست که کار يک کارگر منحصر به کار جسمي و عضلاني ميشود، چرا که کارگر در چنين شرايطي نيز بايد در تمام فرايند " يدي

 فکري و تمرکز در واقع کار کردن با ماشين از کارگر ميطلبد نيروي. فعاليت خود نيروي فکري، مغزي، عصبي و عضلاني خود را به کار اندازد
در تمام طول مدت کار، افزون بر تلاش اعضاء بدن، اراده کارگر  بايد در تطابق با آن هدف معيني : "به قول مارکس. حواس بيشتري به کار برد

جام آن کشش و هر چه طبيعت کار و شيوه ان. حفظ شود و اين به معني دقت هر چه بيشتر است) هدفي که اراده انسان بايد زير فرمان آن درآيد(
داشته باشد و بنابرين از انجام آن به عنوان فعاليت آزاد نيروهاي جسمي و فکري خود لذت کمتري ببرد، مجبور ) براي کارگر(جذابيت کمتري 

براي و خوب ميدانيم که در سرمايه داري مدرن، کشش و جذابيت کار ). ١۹٨ ص Kerrجلد اول کاپيتال چاپ ." (است دقت بيشتري به کار برد
  . کارگر به حداقل خود ميرسد چرا که از خود بيگانگي کارگر در اين مرحله از سرمايه داري به حداکثر خود ميرسد

 جدا ميکند يا به عبارتي فکر کردن را با شدت هر چه بيشتري از کار ميگيرد، (Manual) را از کار جسمي (Intellectual)آنچه کار فکري 
مديريت و قوانين حاکم بر کل توليد و يا به عبارتي ساده تر جدايي علم و تکنولوژي و تعيين سرنوشت اجتماعي توليد جدايي طرح و برنامه ريزي، 

  . از کارگر است
نيز " يقه سفيد"روي ميدهد بلکه شامل حال کارگران " يقه آبي"با اتوماتيزه شدن هر چه بيشتر کارهاي خدماتي چنين جدايي نه تنها براي کارگران 

از هم دور نميشوند بلکه هر چه به هم نزديکتر ميشوند چرا که بسياري از کارهاي خدماتي " فکري"و " يدي"در چنين شرايطي کارگران . ودميش
  . ـ ابتکار و ابداع ـ خود را از دست ميدهند بلکه مزيتهاي خود، از جهت درآمد و مقام را نيز از دست ميدهند" فکري"نيز نه تنها مزيتهاي 

  :  در دنباله بحث خود درباره فرايند توليد مينويسدمارکس
کار، اکنون برعکس . بدين معني که ديگر به عنوان وحدتي که کار بر آن احاطه و تسلط دارد وجود ندارد. فرايند توليد ديگر يک فرايند کار نيست"

کار، اکنون . ه صورت کارگران زنده منزوي از هم ظاهر ميشوددر نقاط پرشماري از سيستم مکانيکي ب) از پروسه توليد(تنها به عنوان عضوي آگاه 
وحدت اين نظام نه در کارگــران زنده بلکه در . است) سيستم(در فرايند عمومي و کلي ماشينها مستحيل شده و صرفا عضوي از اين نظام 

  ) ٨٣ مجموعه آثار، ص ٢۹جلد ." (موجوديت پيدا ميکند) فعال(ماشينهاي زنده 



کارگران نيست عظمت بيشتري به خود ميگيرد، " مرده"که چيزي جز کار از پيش منعقد شده و ) ماشينها، دانش و تکنولوژي(يه ثابت هر چه سرما
  . بيشتر جدا ميشود" کار جسمي"از " کار فکري"کار زنده و فعال کنوني، بيشتر به زائده بي اراده  آن تبديل ميشود و به همان اندازه 

تحقق يافته، خود، به طور مستقيم نه تنها به شکل فرآورده يا فرآورده به صورت وسيله کار، در ماشين ظاهر ميشود، بلکه به کار منعقد شده و "
تکامل وسايل کار به صورت ماشين، براي سرمايه يک امر اتفاقي نيست، بلکه تغيير شکل تاريخي . صورت نفس قدرت توليدي نمايان ميشود

بدين ترتيب انباشت دانش و مهارت نيروي توليدي . شته به او رسيده و به شکلي مناسب براي سرمايه تکامل مييابدوسايل سنتي است که از گذ
، به جاي اينکه جذب کار شود، جذب سرمايه ميشود و از اينرو به شکل دارايي متعلق به سرمايه يا به طور دقيقتر، تا عقل و تفکر اجتماعيعمومي، 

  ) ٨۴همانجا ص " ( ظاهر ميشودسرمايه ثابت به عنوان وسايل توليد وارد در فرايند توليد ميشود، به شکل آنجا که به مفهوم واقعي
پس دانش و تکنولوژي چيزي جز دانش و مهارت، عقل و تفکر کلي جامعه و نيروي توليد اجتماعي يعني کار مجرد نيروي کار مولد جامعه نيست 

حال سرمايه داران و نظريه پردازان آنها دانش و تکنولوژي را از اين نيروي توليد .  سرمايه دار ميشود نصيبسرمايه ثابتکه در نهايت به صورت 
  . عمومي جامعه جدا کرده و براي آن موجوديتي مستقل قائل ميشوند و آن را زاينده ارزشها و نعم اجتماعي به شمار ميآورند

 تکامل پيدا ميکنند، کار اجتماعي در مجموع خود، نه دانش اجتماعيخود، پابپاي انباشت به همان اندازه که ماشينها و قدرت توليدي در مجموع 
قدرت توليدي . . .  اندازه گيري ميشودسرمايه ثابتقدرت توليدي جامعه با معيار و بر حسب . با کارگر که با سرمايه مشخص و نمايندگي ميشود

دانش در ماشينها به صورت چيزي بيگانه و . . .  مجاني و بلاعوض نصيب سرمايه ميشودسرمايه، اين پيشرفت عمومي، افزايش مييابد و به طور
ظاهر ميشود و کار زنده به صورت کار مستحيل شده در کار تحقق يافته اي که مستقل از او عمل ميکند نمايان ) کارگر(خارجي در برابر او 

  ). ٨۵ـ٨۴همانجا ص، " ( نياز سرمايه لازم به نظر رسدکارگر زائد به نظر ميرسد، مگر آنکه عمل او به خاطر. ميشود
يعني وسايل کار را نه تنها در ظاهر . تکامل سرمايه زماني شکل منطقي و واقعي خود را پيدا ميکند که شيوه توليد را بر وفق مراد خود شکل دهد

  .  برابر کارگر قرار دهد و او را به موجودي زائد تبديل کند و در هيئت ماشينها درآورده بلکه آنها را در پروسه توليد درسرمايه ثابتبه شکل 
بنابرين . کاربرد تکنولوژيک دانش خواهد بود) وابسته به(در اين صورت تمامي فرايند توليد ديگر وابسته به مهارت بلاواسطه کارگر نيست بلکه "

. . . از اين فرايند تقليل داده ميشود ) مرحله(رفا به يک لحظه سرمايه گرايش به آن دارد که خصلتي علمي به توليد دهد و کار بلاواسطه، ص
همانگونه که هنگام بحث درباره تبديل ارزش به سرمايه ديديم، تحليل دقيق تر نشان ميدهد که سرمايه از يکسو دلالت بر درجه تکامل تاريخي 

ز هست ـ و از ســوي ديگـــر همين نيروهاي مولده را به پيش معيني از نيروهاي مولده دارد ـ که اين نيروهاي مولده شامل علم و دانش ني
  ) ٨۵همانجا، ص " (ميراند و رشد و گسترش آنها را شدت ميبخشد

مارکس در سالهاي مياني قرن نوزدهم آنچه را درباره نقش دانش و اطلاعات در پروسه توليد پيش بيني کرده است، در سالهاي پاياني قرن بيستم 
آنان که انقلاب تکنولوژي ـ اطلاعاتي کنوني را دليل کهنگي نظرات مارکس .  و تا آينده اي قابل پيش بيني ادامه خواهد يافتدر حال وقوع است

  . ميدانند بايد اين نوشته هاي او را مطالعه کنند
ه عطفي تعيين کننده در تاريخ ، دو دهه پاياني قرن نوزدهم را نقط"کار و سرمايه انحصاري" در کتاب (Harry Braverman)هري بريور من  

  . سرمايه داري از نظر اهميت پيدا کردن نقش دانش در توليد ميداند
دانش در ابتدا خرجي . . . دانش، آخرين ـ و پس از کار مهمترين ـ دارايي اجتماعي است که به زائده اي از سرمايه تبديل شده است : "به قول او

ا دانش انباشته شده در علوم فيزيک را به کار ميگيرد اما سپس علوم را به طور سيستماتيک و حساب شده براي سرمايه دار ندارد چرا که او صرف
  ." به زير مهار خود کشيده سازمان ميدهد

(Labor and Monopoly capital, Harry Braverman, Monthly Review Press p. ١۵۶)  
  : ن معاصر مينويسداو براي تأکيد بر نقش دانش در فرايند توليد در دورا

تفاوت ميان دانش به مثابه يک ثروت عمومي اجتماعي و داشتن جنبه اي فرعي نسبت به توليد و دانش به عنوان دارايي سرمايه دار با جايگاهي "
لمي ـ  که نيمه دوم قرن هيجدهم و يک سوم اول قرن نوزدهم را دربر گرفت و انقلاب عانقلاب صنعتيمرکزي در توليد، تفاوت ميان 

   )همانجا." (تکنولوژيک که از دهه پاياني قرن نوزدهم آغاز شده و هنوز ادامه دارد را مشخص ميکند
نکته بنياني آن است، که حال اگر . آنچه هري بربور من در بالا ذکر ميکند در واقع درست چيزي است که مارکس قبلا پيش بيني کرده بود

ن تنها آميزه اي از ابزار توليد و نيروي کار نيست بلکه دانش، تکنولوژي، طرح و برنامه ريزي و مديريت صحبت از توليد ميکنيم به هيچ رو مرادما
حال بايد ببينيم سرمايه دار چگونه با چنگ انداختن بر دانش عمومي . بخشي جدايي ناپذير و بخش پراهميت و تعيين کننده آن را تشکيل ميدهند

  .  به نفع خود و به ضرر کارگر به کار مياندازدجامعه و به زير مهار کشيدنش آن را
به . در اولين شکل تقسيم کار، سرمايه دار صنايع دستي را از هم گسلانده و قطعه قطعه ميکند و هر بخش را به کارگر يا کارگراني محول ميکند"

حليلي از هر يک از وظايف تقسيم شده در ميان او سپس دست به ت. طوري که مجموعه فرايند توليد ديگر در حيطه تسلط يک فرد کارگر نباشد
در اين عصر انقلاب علمي ـ تکنولوژيک است، که مديريت، . هدف او از اين کار تسلط بر يک يک آن وظايف و عمليات است. کارگران ميزند



بدين ترتيب پس از ميليونها سال . . . د فراگيري و تسلط بر تمامي فرايند توليد و کنترل يک يک عناصر آن را بدون استثناء هدف خود قرار ميده
کار، که انسانها نه تنها يک فرهنگ پيچيده اجتماعي به وجود آوردند بلکه به معني واقعي خود را نيز ساختند، همين ويژگي فرهنگي ـ بيولوژيک 

 شده است که مارکوزه به درستي آن را تهديد که تمامي تکامل جامعه انساني بر آن پايه گذاري شده است، تنها در دويست سال اخير دچار بحراني
  تقسيم کار اما به همين جا پايان  (١۷١-١۷٠ .Labor & Monopoly Capital p)"مينامد" يک فاجعه براي هستي و جوهر انسان"

" انضباطي انجام دهدماشينها به مديريت فرصت ميدهند آنچه را انجام دهد که قبلا کوشش داشت از راه سازماندهي و مقررات . "نميپذيرد
  ).همانجا(

مديريت از طريق ماشيني کردن و خودکار کردن توليد نه تنها سرعت و شدت کار را زير کنترل خود ميگيرد، بلکه شيوه انجام هر حرکت کارگر را 
انگذاران اصلي آن فردريک تيلور  نام گرفته است که يکي از بنيمديريت علميمجموعه اين تحولات در سازماندهي کار، . نيز زير مهار خود ميکشد

(F.Taylor)) بود و از اينرو اين نوع مديريت تيلوريسم نام گرفته است) يک سرکارگر آمريکايي .  
فرايند توليد بايد از مهارت و فن، سنت و دانش کارگر جدا شود و از .  استجدا کردن فرايند توليد از مهارت کارگرنخستين اصل اين نوع مديريت "

اصل دوم آن است که کار مغزي و فکري تا " "به هيچ رو به توانايي کارگر وابسته نبوده بلکه به طور کامل به عملکرد مديريت وابسته شودآن پس 
  ) ١١٣همانجا ص " (برنامه و طرح ريزي متمرکز شود) دپارتمان(جاي ممکن از سطح کارخانه برداشته شده و در اداره 

حيوانات اين بود که انسان متفکر آنچه را ميخواهد بسازد و خلق کند، ابتدا در تصور " کار"ري کار انسان نسبت به همانگونه که در پيش ديديم برت
به ديگر سخن تفکر و تصور از يکسو و عمل کردن و تحقق آن تصور از سوي ديگر . خود ميسازد و سپس دست به اقدام براي ساختن آن ميزند

اما هنگامي که کار انسان از صورت فردي بيرون آمد و به شکل کار اجتماعي درآمد، امکان آن به . دارندبه صورت يک وحدت در انسان وجود 
از ميان بردن جنبه انساني کار از اين طريق تبديل به يکي از بنياني . وجود ميآيد که تفکر و طرح ريزي، از انجام عمل و پياده کردن آن جدا شود

  .ي در دوران نوين خود شده استترين روشهاي عملکرد سرمايه دار
  ) ١١۴همانجا ص " ( کار ناميد(execution) از اجرا و انجام (Conception)چنيـن رويـــدادي را ميتوان اصل جدايي ادراک و تفکر "
  ) ١١۹جا ص همان" (اصل سوم مديريت علمي، به کار گرفتن دانـش براي کنترل هر لحظه از فرايند کار و شيوه انجام و اجراي آن است"

مطابق اين اصل، کار هر کارگر از پيش به طور کامل برنامه ريزي ميشود و اکثرا به صورت دستورالعمل هايي نوشته شده به آنان داده ميشود که 
بايد بکند بلکه در اين دستورالعمل ها نه تنها به کارگر گفته ميشود چه . در آن وظايف آن و وسايل مورد استفاده به طور دقيق شرح داده ميشود

  . آن کار را چگونه بايد انجام دهد و زمان لازم براي آن چقدر است
بلکه کارگران و کارمندان ادارات، شرکتها و موسسات خدماتي ") يقه آبيها("سيستم مديريت علمي در آخرين مرحله خود نه تنها کارگران کارخانه 

  :به قول هري بربور من.  زائده يا پيچ و مهره اي از تمامي اين نظام تبديل ميکندرا نيز دربر گرفته و آنان را نيز به") يقه سفيدها("
ر وجود داشت چرا تبلو از تبلور و تا حدودي به دليل پسچنين پديده اي حتي . در ابتدا، اداره جايگاه کار فکري و کارخانه جايگاه کار جسمي بود"

رزيابي نتايج را در انحصار اداره گذاشت و تنها اجراي فيزيکي آنچه را در اداره تصميم که مديريت علمي کار فکري، برنامه ريزي، قضاوت و ا
و کار توليدي با ) کار عالمانه(تا آنجا که چنين جدايي واقعيت داشت، همسان دانستن کار اداري با فکر کردن . گيري ميشد به کارخانه واگذار کرد

شدن فرايند کار، ادارات و موسسات خدماتي را " منطقي"اما از هنگامي که مديريت علمي و . ني بودتا حدودي پذيرفت) کار غيرعالمانه(فکر نکردن 
فعاليت فکري و طرح و برنامه ريزي منحصر به گروه هر چه کوچکتري در اداره شد و . اين اختلاف، ارزش خود را از دست داد. نيز دربرگرفت

 & Labor  ٣١۶ـ٣١۵ص ." (ل به کارگران ساده جسمي مانند کارگران کارخانه شدندتوده عظيم کارکنان و کارمندان اداري نيز تبدي
Monop. (   

ملاحظه ميکنيم برخلاف آنچه نظريه پردازان سرمايه داري نوين ميگويند، انقلاب علمي ـ تکنولوژيک ـ اطلاعاتي کنوني نه تنها شمار کارگران را 
ز کارکنان و کارمندان خدماتي و تحصيل کرده، مديران سطح متوسط و پايين و حتي کارکنان کاهش نميدهد بلکه هر روزه روز، شمار بيشتري ا

  . ميفرستد) و جهاني(حرفه اي را به صف کارگران ساده، به عنوان اعضاي بي اراده اي از يک نظام توليدي غول آسا 
اري نه تنها کار با توليد همسان نيست بلکه با ماشيني شدن بنابر آنچه در صفحات پيش نوشته شد ميتوان ملاحظه کرد که در دوران سرمايه د
، دانش، تکنولوژي و )و بخصوص صنايع صنعتي کننده و مادر(توليد و علمي شدن مديريت، اهميت سرمايه ثابت ـ که شامل ابزار و وسايل توليد 

از سوي ديگر، دانش، . به زائده اي از آن تبديل ميشودمديريت و طرح و برنامه ريزي است ـ عظمت هر چه بيشتري به خود گرفته و کار تنها 
تکنولوژي و طرح و برنامه ريزي و در يک کلام بخش فکري، تصميم گيري و تعيين سرنوشت فرايند توليد از دست کارگر بيرون آمده و در دست 

 . قرار ميگيرد) به عنوان نماينده و کارگزار سرمايه دار(مديريت 
با جهاني شدن هر چه بيشتر .  رو تنها در يک يا چند کشور صورت نميگيرد و منحصر به بخش ويژه اي از جهان نيستاما چنين روندي به هيچ

در چنين شرايطي، به همراه تمرکز سرمايه در چند کشور صنعتي اصلي، دانش، . سرمايه چنين پديده اي نيز شکل جهاني به خود ميگيرد
 و خلاصه قدرت تصميم گيري درباره سرنوشت توليد جهاني نيز در همين چندکشور متمرکز شده و تنها تکنولوژي، مديريت ، طرح و برنامه ريزي



آنچه . واگذار ميشود) عقب مانده(انجام کار جسمي توليد، بخشي به کارگران اين کشورها و بخش ديگر آن به کارگران کشورهاي غير صنعتي 
بخش تعيين کننده توليد که دانش، تکنولوژي، اطلاعات، مديريت و طرح و . ديده نيستاکنون در سطح جهاني شاهدش هستيم چيزي جز اين پ

پس از آن شمار ديگري از کشورهاي کوچکتر اروپايي . متمرکز است) G-۷(برنامه ريزي است در درجه اول در هفت کشور اصلي صنعتي جهان 
، آفريقا و آمريکاي لاتين باقي )به جز استراليا و زلاندنو(در کشورهاي آسيايي داراي بخشي از اين توليدند و آنچه براي اکثريت بزرگي از بشريت 

و (ميماند زائده بدون دانش، با تکنولوژي پايين و فاقد قدرت طرح و برنامه ريزي و مديريت است که تنها وظيفه اش انجام بخشي از کار جسمي 
  . توليدات کشورهاي اصلي سرمايه داري است) بخشآنهم عقب مانده ترين، پست ترين، کثيف ترين و آلوده ترين 

در يکسو سرمايه ثابت که دانش، تکنولوژي، مديريت و طرح برنامه : در آخرين مرحله سرمايه داري" تقسيم کار جهاني"اين است محتواي بنياني 
ت کار جسمي که نه تنها بي بهره از دانش، به صور) که آنهم در مالکيت سرمايه دار است(ريزي را دربردارد و در سوي ديگر سرمايه متغير 

تکنولوژي، مديريت و طرح برنامه ريزي است بلکه بايد رنج طاقت فرساي عضلاني، عصبي و مغزي آن را افزون بر آلودگي محيط زيست و 
جهان "هاي کار جسمي خود در اما سرمايه ثابت جهاني تنها به تحميل تمام اين ستمها و رنجها به زائده . بردگي نوع نوين نيز بر دوش کشد

به طوري حساب " جهان سوم"خود به " توليدات"بسنده نميکند، بلکه از طريق انتقال اين ) ديگر انواع کالاها" توليد"در کارخانجات مونتاژ و " (سوم
ي و مديريت و طرح و برنامه به دانش و تکنولوژ" زوائد جهان سومي"از دسترسي اين ) و در صورت لزوم از طريق حمله نظامي(شده و منظم 

تنها در پرتو واقعيات . ريزي جلوگيري ميکند و آنها را تبديل به مراکزي براي کار جسمي ارزان، موادخام ارزان و بازار فروش کالاهاي خود ميکند
تنها با توجه . پي برد" اقتصاد بازار آزاد"و " توسعه سرمايه داري"، "جهاني شدن سرمايه"، "سرمايه داري وابسته"بالاست که ميتوان به مفاهيمي چون 

  . پي برد" جهان سومي"ساخت اقتصادي جوامع " اسرار"به اين واقعيات است که ميتوان به 
رشد نيروهاي مولده و تغيير ساخت اقتصادي ـ اجتماعي يک کشور را نميتوان بر پايه چند کارخانه مونتاژ اتومبيل، يخچال، آبگرمکن و غيره و 

اگرچه اين کارگران به عنوان بخشي از نيروهاي مولده کشور، (هزاران و حتي دهها هزار کارگر بومي در اين کارخانجات ارزيابي کرد استخدام 
بلکه آنچه تعيين کننده رشد نيروهاي مولده و پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي کشور است، ) پيشرفتهايي از نظر فکري، ذهني و سياسي خواهند کرد

چنين پيشرفتي در زمان حاضر در تضادي آشتي ناپذير با سرمايه جهاني . دانش، تکنولوژي، ابداع و ابتکار درون جوش هر کشور استدستيابي به 
همکاري امپرياليسم با گنديده . محتواي بنياني تضاد ميان اکثريت بزرگ بشريت و امپرياليسم را نيز ميتوان در اين واقعيت جستجو کرد. قرار دارد
از اينروست که سرمايه داري در اين مرحله . ميتوان يافت" راز سر به مهر"اياي پيش سرمايه داري در کشورهاي جهان سوم را نيز در اين ترين بق

ميشود و در اين راه يا ارتجاعي ترين و ) اکثريت بشريت کنوني(از رشد خود از نظر جهاني تبديل به مانعي بر سر راه پيشرفت نيروهاي مولده 
محتواي رابطه ). و گاه نيز جنگ زرگري ميکند(نرد عشق ميبازد ) و از جمله ايران(اني ترين نيروها و عناصر در کشورهاي جهان سوم ضدانس

 سال اخير نيز داراي همين مشخصه است، بدين معني که هر حکومتي کوشش به پشتيباني از صنايع ۲۰۰کشورهاي سرمايه داري با کشور ما، در 
از پاي درآمد و آنها که " ناباب"درون جوش کشور کرد، به عنوان حکومتي ) و در نتيجه حمايت از پيشرفت دانش و تکنولوژي(ي و توليدات داخل

توليدات کشورهاي سرمايه داري شوند، مورد " کار جسمي"دروازه هاي کشور را به روي کالاهاي آنها باز کردند و يا قبول کردند تبديل به زائده 
  . مورد محبت و تجليل آنها قرار گرفتند" جوانبخت"و " پيشرو"، "داهي"يسم قرار گرفتند و به عنوان حمايت امپريال

پاسخ به اينکه چرا امپرياليسم اين چنين عمل ميکند، در قوانين سرشتي حرکت سرمايه در اين مرحله از رشد آن نهفته است که خود نياز به بحثي 
رک اين خصلت امپرياليسم است که فراگرفتن رموز قوانين عملکرد آن بايد در سر لوحه کار پژوهشي جداگانه دارد و درست به دليل لزوم د

 . نيروهاي مترقي قرار گيرد
  

  .در پايان اين مقدمه و پيش از ورود در بحث تعيين نظام توليدي ايران بايد اشاره اي نيز به روند فکري لنين درباره ساخت جامعه روسيه کنيم
آغاز کرد و سرانجام، سه سال بعد در دوران تبعيد " رشد سرمايه داري در روسيه"، در زندان پژوهشي بزرگ درباره ۱۸۹۵لنين از سال ميدانيم که 

سيبري کتابي به اين نام را به پايان رساند و در آن به اين نتيجه رسيد که جامعه روسيه نه تنها به سوي يک جامعه سرمايه داري ميرود بلکه وجه 
ترديدي نيست که در اين زمان يکي از اهداف لنين جواب دادن به نظريه پردازان نارودنيک بود .  شيوه توليد در آن نيز سرمايه داري استغالب

تاريخ نشان داد که سخن نارودنيکها از . به سوسياليسم با حذف مرحله تکامل سرمايه داري داشتند" کمونهاي روستايي"که عقيده به جهش از 
در " کمونهاي روستايي"بدين معني که روابط سرمايه داري در روسيه، در حال گسترش و . ادرست و سخن لنين از يک جهت درست بودبنيان ن

  اما آيا به راستي اين نتيجه گيري لنين ـ در آن زمان ـ که وجه غالب توليدي در روسيه سرمايه داري است درست بود؟ . حال تلاش بودند
  .  و سقم چنين نظريه اي بايد به نوشته هاي خود او مراجعه کنيمبراي محک زدن به صحت

چپ روي "و ماهها پس از پيروزي انقلاب اکتبر، لنين در جزوه معروف خود به نام " رشد سرمايه داري در روسيه"بيست سال پس از انتشار کتاب 
 : مينويسد. . ." کودکانه 



بگذاريد . قتصادي موجود در روسيه در حال حاضر چه هستند؟ و اين يک پرسش گرهي استعناصر تشکيل دهنده ساختهاي مختلف اجتماعي ـ ا"
  : اين عناصر را برشمريم

  ) پيش سرمايه داري(يعني کشاورزي دهقاني و تا حد زيادي طبيعي ) پدر شاهي(ـ عنصر پاتريارکال ۱
  ). ميفروشندو اين شامل اکثر دهقاناني ميشود که غله خود را (ـ توليدات کالايي خرد ۲
 .ـ سرمايه داري خصوصي۳
  . ـ سرمايه داري دولتي۴
  ـ سوسياليسم ۵
  ) ۴۳۲ـ ص ۱۹۶۸جلد دوم منتخبات به زبان انگليسي چاپ مسکو (

  :لنين پس از برشمردن شيوه هاي توليد بالا چنين مينويسد
  "کداميک از اين عناصر جنبه غالب دارند؟: "حال اين پرسش پيش ميآيد"

اما آنچه ). همانجا" (آشکار است در کشوري با توليد کوچک دهقاني، عنصر خرده بورژوائي غالب است: " پرسش چنين پاسخ ميدهدو سپس به اين
بخشهاي وسيعي " ماليات جنسي"اهميت بيشتري دارد آن است که سه سال پس از انتشار نوشته بالا لنين در مقدمه نوشته معروف ديگري به نام 

و بويژه بخش نقل قول شده در بالا را دوباره تکرار ميکند و اين بدان معناست که با گذشت نزديک به چهار سال از  . . " .چپ روي "از مقاله 
لنين به اين جمع بندي . ارزيابي ميکند) بخصوص توليد خرد دهقاني(انقلاب، لنين هنوز وجه غالب توليد در جامعه روسيه را وجه توليد خرد 

اکتبر که سرآغاز پياده شدن برنامه نپ است نيز بسنده نميکند و به واقع جمع بنديهاي اصلي او از انقلاب اکتبر و نظرات او چهارساله از انقلاب 
 تا زمان مرگش و بخصوص در نوشته هاي او در بستر بيماري جستجو ۱۹۲۱درباره جامعه روسيه را بايد در نوشته هاي او از ماههاي پاياني سال 

هدف مستقيم و بلافصل انقلاب روسيه، انقلابي بورژوا ـ دموکراتيک بود : "ه اي به مناسبت چهارمين سالگرد انقلاب اکتبر مينويسداو در مقال. کرد
، اين مايه شرم، پاک کند و اين مانع سهمگين بر )بربريت(تا بقاياي قرون وسطايي را از ميان برد و از صحنه جامعه بزدايد و روسيه را از توحش 

  ) ۲۸۰منتخبات سه جلدي انگليسي، جلد سوم ص " ( هر نوع فرهنگ و پيشرفت در کشور ما را از ميان برداردسر راه
کشور از وجوه قرون ) نظام، نهادها(محتواي بورژوا ـ دموکراتيک انقلاب بدان معني است که روابط اجتماعي : "او در همين مقاله مينويسد

  ." دوسطايي، سرواژ و فئوداليسم پاکسازي شون
 زمينداري و (Social Estates( چه بودند؟ سلطنت، وجود طبقات اجتماعي نوع فئودالي ۱۹۱۷پديده هاي اصلي بقاياي سرواژ در روسيه تا سال "

 ). همانجا" (، وضع زنان، مذهب و ستم ملي) Land Tenure(مالکيت فئودالي 
 در از ميان بردن بسياري از اين پديده ها، آنهم در مدتي به آن کوتاهي، در مقايسه لنين پس از برشمردن اين بقايا، دست آوردهاي انقلاب اکتبر را

 سال طول کشيد تا اين ۲۰۰با انقلابات بورژوا ـ دمکراتيک کشورهاي پيشرفته اروپايي شرح ميدهد و اينکه چگونه براي آن انقلابات بيش از 
  . پديده ها را از ميان بردارند
پشتيباني " توليد خرد"در برابر " از سرمايه داري دولتي" به شدت ۱۹۲۱بلکه تا اوايل سال " دولت و انقلاب"ها در کتاب لنين با وجودي که نه تن

ميکرد، اما با گذشت يک سال از دوره نپ و جمعبندي يک ساله آن به اين نتيجه ميرسد که بايد اتحاد ميان کارگران و دهقانان در سر لوحه کار 
لنين تا زماني که زنده بود از اين سياست اخير با تمام توان خود .  قرار گيرد وگرنه انقلاب با شکست روبرو خواهد شدحزب و دولت شوراها

  . پشتيباني کرد
 به بعد در ۱۹۲۷اما از سال .  پيشرفتهاي بزرگي نصيب کارگران و دهقانان شوروي شد۱۹۲۷در راستاي چنين سياستي، از زمان مرگ او تا سال 

آنچنان چرخشي در سياستهاي حزب کمونيست و دولت ) که جاي بحث آن در اين نوشته نيست(سلسله رويدادهاي داخلي و خارجي اثر يک 
  .شوروي روي داد که چهره جامعه را دگرگون کرد و پيامدهايي به دنبال آورد که اکنون جزء تاريخ اند

 : آنچه بايد به اين اشارات افزوده شود اين است که
 که لنين صحبت از پيشرفت سرمايه داري و غلبه شيوه توليد سرمايه داري در روسيه ميکرد مرادش در اساس بخش اروپايي روسيه بود ـ زماني١

اما علاوه بر آن در . که در اواخر قرن نوزدهم در اثر سرمايه گذاريهاي عظيم فرانسوي، انگليسي و بلژيکي به سرعت رو به صنعتي شدن ميرفت
پايي و بخصوص در دو شهر اصلي آن پتروگراد و مسکو، دانش و تکنولوژي بومي و درون مرزي روسيه از زمينه هاي قدرتمندي همين بخش ارو

فراموش نکنيم که روسيه آن زمان داراي آنچنان دانشگاهها و آزمايشگاههاي مجهز و زمينه هاي پژوهشي پيشرفته اي بود که . برخوردار بود
ليف، سچنف و پاولوف را به جهان علمي آن روز عرضه ميکرد و جهان علمي آن روز نيز جوايز نوبل به آنان عرضه دانشمندان بزرگي چون مند

روسيه آن زمان در بخش اروپاييش از آنچنان فرهنگ بالايي برخوردار بود که ميتوانست متفکرين بزرگي چون هرزن، چرنيشفسکي، . ميکرد
اين بخشهاي پيشرفته اروپايي اما همچون .  روشنفکر بلندپايه ديگر و معروف در سطح جهاني بپروراندبلينسکي، پلخافوف، لنين و دهها و صدها

  . قرار داشتند" بربريت"جزايري در ميان دريايي از جهل و فقر و عقب ماندگي ـ و به قول لنين 



ترديد زير تاثير نظريه پردازان بين الملل دوم همچون ـ لنين در اواخر قرن نوزدهم و دوران جواني خود به عنوان يک مارکسيست اروپايي بي ۲
کائوتسکي و پلخانف ـ که در آن زمان از اعتبار بسيار بالايي برخوردار بودند ـ قرار داشت و از اين رو بخش بزرگ و تعيين کننده نيروي جسمي و 

  .  ثانوي و فرعي داشتندفکري اش صرف بسيج کارگران روس ميشد و دهقانان آن کشور در فعاليتهاي او جايگاه
ـ دو خصلت اساسي لنين يعني نبوغ و صداقت انقلابي اش، او را واميداشت با زدن محک تجربه انقلاب به هر پديده اي درسهاي لازم را فرا ۳

ن کارگر روس با انجام لنين با وجودي که تصور ميکرد سه ميليو. گيرد و اين درسها را با صداقت و بي پروايي کم نظيري به رشته تحرير درآورد
اصلاحات ارضي براي صد ميليون دهقان خواهند توانست رهبري خود را به آنان بقبولانند، در سالهاي پس از انقلاب پي برد که براي تأمين اتحاد 

 ۱۹۲۷يم اين اتحاد تا سال همانگونه که گفت. ميان کارگران و دهقانان، در جهت پيروزي نهايي سوسياليسم بايد دست به اقدامات بنياني ديگر زد
 به آن سو اين ۱۹۲۸ـ تا حد زيادي ـ پابرجا ماند و در اين فاصله قدمهاي بزرگي در جهت پياده شدن سوسياليسم نيز برداشته شد اما از سال 

پروژه سوسياليستي را اتحاد دچار لطمات سنگيني شد که حزب و دولت را تا حد زيادي نسبت به اکثريت ملت روس منزوي کرد و پيروزي نهايي 
  . با شکست روبرو کرد

همگي بر اين باور بودند که پيروزي نهايي سوسياليسم در روسيه در ) لنين، تروتسکي و بوخارين(ميدانيم که نظريه پردازان اصلي حزب بلشويک 
 : گرو دو عامل بنياني خواهد بود

  ـ وقوع انقلاب سوسياليستي در يک يا چند کشور اصلي اروپايي۱
  . ـ پايدار ماندن اتحاد ميان کارگران و دهقانان روس۲

 هنوز اميد به وقوع انقلاب سوسياليستي در اروپا داشتند، بدون توجه کافي به اتحاد ميان کارگران و ۱۹۲۱از آنجا که سران حزب بلشويک تا سال 
لنين در اثر . وبرو شد بلکه چهره حزب و کشور را دگرگون کرداين برنامه نه تنها با شکست ر. را پياده کردند" کمونيسم جنگي"دهقانان برنامه 

. پايان داده شود و برنامه نپ آغاز شود" کمونيسم جنگي"تماس هاي وسيع خود با نمايندگان دهقانان به اين نتيجه قطعي رسيد که بايد به برنامه 
اما همانگونه که . رگي نصيب حرکت جامعه به سوي سوسياليسم کرددر سالهاي اول اين برنامه اتحاد ميان کارگران و دهقانان دست آوردهاي بز

  . و شد آنچه شد.  دوباره دچار تزلزل و بحران شد۱۹۳۷ـ۲۸در بالا گفته شد اين اتحاد از سالهاي 
  ۱۹۹۵نيويورک ـ هفتم ژانويه 

 


